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پژ        بررسی و توصیف فعل در گونه های  گویشی شهرستان بستک

آمنه راستگو*  

چکیده
و  گویش  شهر  در  افعال  صرفی  و  دستوری  ویژگی های  توصیف  تحقیق،  این  هدف 
روستاهای منطقة بستک با محوریت بستک، جناح، دهتل، دهنگ، رودبار، فاریاب، کمشک، 
کوخرد، کوهیج و هرنگ است. برای تحقق این هدف، فهرستی از گروه های مختلف فعلی 
در اختیار گویشوران شهرها و روستاهای شهرستان بستک قرار گرفت تا با گویش خود، 
آن را  تلفظ کنند. برای اینکه نمونه های بیان شده با دقت بیشتری بررسی شود، نمونه ها 
ضبط و ذخیره شد. سپس نمونه های ضبط‌ شده بررسی و شباهت ها و تفاوت های آنان 
نشان داده شد. نتیجة این تحقیق نشان داد که رواج برخی ساخت های کهن فعلی، ویژگی 
ارگاتیو، نقش برجسته و تمایزی تکیه در صرف افعال، استفاده از بن گذشته در ساخت 
حال مستمر و استعمال وندهای کهن فارسی، از ویژگی گویش های شهرستان بستک است. 
این شهرستان نشان‌ داد که ویژگی های دستوری و  همچنین مقایسة گونه های گویشی 
صرف افعال در این گونه ها تفاوت چندانی ندارد و بیشترین تفاوت در آواها، شناسه ها و 

وندهای فعلی دیده می شود.
کلیدواژه ها: گویش، بستکی، فعل، بررسی مقایسه ای، زبان رسمی .
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1ـ مقدمه
از  که  است  جوامعی  فرهنگ  و  هویت  بیانگر  محلی،  گویش های  و  بومی‌  زبان های 
گذشته های دور به جا مانده اند. ایران با داشتن گویش‌ها و لهجه های متفاوت ـ که هر‌ کدام 
ارزش فرهنگی و تاریخی ویژه ای دارد ـ منبعی بسیار غنی برای پژوهش های ادبی، زبانی، 
جامعه شناسی و تاریخی است؛ بنابراین، گردآوری و ثبت این شکل های متنوع زبانی، گامی‌ 
است در راه حفظ و نگهداری آنها. همچنین با توجه به اینکه زبان و گویش، پدیده ای زنده 
و پویا و دائماًً در معرض تحول و دگرگونی است، پرداختن به تفاوت ها و شباهت های این 
گونه ها ـ که عامل انتقال فرهنگ و تمدن نیاکان ما به شمار می  رود ـ امری مهم و ضروری 
است. »مطالعه و تحقیق در زبان های محلّّی، یکی از ضروریات شناسایی دقیق زبان پارسی 

است و این امر در وهلة اول، بر عهدة گویشوران آن است.« )وثوقی، 1369: 98(.
شهرستان بستک در استان هرمزگان واقع شده است که از شمال به لارستان، از جنوب 
بندرعباس  به شهرستان  از شرق  و  به شهرستان لامرد  از غرب  پارسیان،  و  بندرلنگه  به 
شهرهای  و  روستاها  زیاد،  جغرافیایی  وسعت  دلیل  به  شهرستان  این  می  شود.  محدود 
پراکنده و ساکنان آن، گویش های کم و بیش متفاوتی دارد؛ به گونه ای که نحوة سخن 

 گفتن آنها نشان می  دهد که گویش ور کدام منطقه هستند.
فاریابی،  گوده ای،  دهنگی،  )جمسی(،  بستک(، جناحی  )گویش شهر  بستکی  گویش 
فرامرزی، کوهیجی، کوخردی، هرنگی و غیره، از خانوادة زبان لارستانی است و همانند 
دیگر گویش های این زبان به شاخة زبان های ایرانی  جنوبی غربی تعلق دارد؛ با این حال، 
اگر گویش  های منطقة بستک به صورت کلی تقسیم بندی شود، باید گویش شهر بستک، 
روستاها و شهرهای اطراف آن را در یک دسته قرار‌ داد؛ زیرا مردم این نواحی به راحتی 

زبان همدیگر را می  فهمند و با هم گفت وگو می  کنند.
این گویش ها با زبان پارسی میانه اشتراکات فراوانی دارد؛ صرف افعال، واژه ها و برخی 

ویژگی های آوایی از وجوه اشتراک این گویش ها با فارسی میانه است.
از  یکی  ـ  می  رود  کار  به  هرمزگان  استان  در  واقع  بستک  شهر  در  که  ـ  »بستکی 
سایر  و  »لاری«  گویش  با  بسیاری  شباهت  گویش  این  است.  ایران  جنوبی  گویش های 

گویش های منطقة لارستان دارد.« )کلباسی، 1389: 133(. 
1ـ1ـ روش تحقیق

این پژوهش به روش داده کاوی و از طریق مطالعات کتابخانه ای ـ میدانی صورت گرفت. 
در روش کتابخانه ای برای به دست آوردن اطلاعات موردنیاز بر مبنای مبانی نظری تحقیق، 
به کتابخانه ها و سازمان های مربوط مراجعه  شد و با تکیه بر مطالعة کتاب ها، مقاله ها و 
پایان نامه های مرتبط، به گردآوری مباحث نظری پرداخته شد. سپس تئوری های مربوط 

به پژوهش های گویشی و لهجه ای توصیف شد.
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در حوزة تحقیق می دانی، از روش نمونه گیری و جمع آوری اطلاعات استفاده شد؛ به 
با لهجه  را  تا آن  افعال تهیه‌ و در اختیار گویشوران قرا ر گرفت  از  این منظور، فهرستی 
و گویش خود تلفظ کنند. سپس نمونه های ثبت و ضبط‌ شده، آوانویسی و شباهت ها و 
تفاوت های آنها  بررسی شد. د رنهایت، این نمونه ها با زبان رسمی‌ و فارسی معیار مطابقت 
 داده‌ شد. به دلیل اینکه این گویش فاقد خط نوشتاری است، مثال های گویشی استفاده 

شده در این پژوهش با نهایت دقت و با در نظرگرفتن تغییرات آوایی، واج نویسی شد.
1ـ2ـ پیشینة تحقیق

ولی منبع چندانی وجود  انجام  شده است،  تحقیقات چندی  در مورد گویش بستکی 
ندارد که در آن از روش بررسی مقایسه ای استفاده شده باشد.‌ بررسی های انجام شده در 

 مورد گویش بستکی به شرح زیر است:
 قدیمی  ترین اثر تخصصی، کتاب »فرهنگ بستکی« تألیف حاج علی اکبر بستکی است 
که در سال 1359 منتشر  شد. نامبرده سه سال پس از آن، »ابیات محلی جهانگیریه« را 
منتشر کرد که حاوی اشعار و تصنیف های بستکی به همراه توضیح لغات آن به زبان فارسی 
است. در این دو اثر، آوانگاری صورت  نگرفته‌ و برای خواننده غیر  هم‌ زبان، امکان دستیابی 

به تلفظ صحیح برخی واج گونه های گویش ناممکن است.
این  فرامرزی در سال 1363 منتشر  شد. در  تألیف حسن‌  فرامرزان«  کتاب »فرهنگ 
کتاب، واژه ها و اصطلاحات منطقة فرامرزان ـ یکی از مناطق شهرستان بستک ـ جمع آوری، 
به شهرستان  مربوط  آوانویسی شدة  اثر  به عنوان نخستین  اثر  این  آوانویسی شد.  ثبت و 

بستک، بسیار ارزشمند و قابل  توجه  است.
کتاب »مثل ها، کنایات و اصطلاحات در گویش  گوده ای« از محمد محمودی نیز کتاب 
از  ارزشمند دیگری است. محمودی مثل ها، کنایات و اصطلاحات گویش گوده ای ـ یکی 

مناطق بستک ـ را در این کتاب ثبت و آوانویسی کرده است.
بالود در کتاب »فرهنگ  عامه در منطقة بستک«، بخش مختصری را به معرفی لهجه 
چنین  بستکی  گویش  مورد  در  وی  داده است.  اختصاص  فعل  صرف  عمدتاًً  و  گویش  و 
می  گوید: »گویش بستکی دارای لهجه های متعددی است، اما در تکلم، همه زبان یکدیگر 
را می  فهمند. مهم ترین لهجه های گویش بستکی عبارتند از: بستکی، فرامرزی، گوده ای، 

جناحی« )بالود، 1384: 18(.
هنگویه«،  شهر  فرامرزی  گویش  )صرف(  »ساخت واژة  کتاب  در  واحدی  عبدالله 
از شهرهای شهرستان بستک در منطقة  ویژگی های صرفی گویش شهر هنگویه ـ یکی 

فرامرزان ـ را  بررسی کرده است.
با عنوان »آواشناسی و دستور زبان گویش   بخش پایانی کتاب محمدصالح  ارزن کار 
خمیری  و  بستکی  یعنی  همجوارش  گویش  دو  با  لمزانی  گویش  مقایسة  به   لمزانی«، 
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پرداخته است و اطلاعاتی را در زمینة گویش بستکی ارائه می  دهد.
بنی هاشمی‌ در بخشی از کتاب خود با عنوان »ادبیات شفاهی بستک«، به طور مختصر 

به واج، واژه، صرف فعل لازم و متعدی و ساختار نحوی جمله اشاره کرده است.
»بررسی گویش، اشعار و داستان های شفاهی بستک«، عنوان پایان نامه ای است از ناصر 
 محبی که در سال 1386 در دانشگاه علامه طباطبایی تهران دفاع‌ شد. محبی این پایان نامه 
افعال را در  را در سه فصل تنظیم و در فصل نخست به طور مفصل، نکات دستوری و 

گویش بستکی توصیف و بررسی کرد.
»پژوهشی در دستور‌ زبان‌ گویش  بستکی« از سامیه  نیرومند، عنوان پایان نامه ای است 
که در سال 1390 در دانشگاه هرمزگان دفاع شد. نیرومند در فصل پنجم پایان نامة خود، 

انواع فعل را به طور کامل بررسی و صرف کرد.
تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش محبی و نیرومند در این است که آنها دستور زبان و 
قسمتی از ویژگی های آوایی یک نقطه از شهرستان را به صورت غیر مقایسه ای بررسی 
کرده اند؛ به همین دلیل، به جمع آوری صورت های مختلف گویشی منطقه نپرداخته و تنها 
گویش یک نقطه از شهرستان را محور  کار خود قرار داده اند. اما پژوهش حاضر، شهر یا 
روستای خاصی از منطقة بستک را محور تحقیق قرار‌ نداده، بلکه انواع گونه های گویشی 

شهرستان را جمع آوری و بررسی کرده است.
در  احمدنیا  مهدی‌  که  است  مقاله ای  عنوان  بستکی«،  گویش  نظام آوایی  »بررسی 
همایش بین المللی زبان شناسی و  مردم  شناسی لارستان در سال 1387 ارائه‌ کرد. نام برده، 
با مثال های متعدد  با دقت و  را  همخوان ها و واکه های گویش بستکی و ساختمان هجا 

توصیف کرده است.
است، محققان  آن  از  زیرمجموعه ای  بستکی  زبان لارستانی که گویش های  مورد  در 
برجسته ای همچون اقتداری در »فرهنگ کهن لارستانی« و وثوقی در کتاب »لار، شهری 
به رنگ خاک« پژوهش های ارزنده ای انجام داده اند. همچنین خنجی در کتاب »نگرشی 
تفضیلی بر زبان لارستانی و گویش خنجی«، مباحث دستوری و صرف فعل را به صورت 

تخصصی و علمی  ارائه کرده است. 
سلامی‌ )1383( در دفتر پنجم از »گنجینة گویش شناسی فارس«، به بررسی گویش های 

لارستانی پرداخته است.
به  زایشی  زبان شناسی  رویکرد  با  ایران«،  زبان های  »رده شناسی  کتاب  در  دبیرمقدم 
بررسی و مطابقت دوازده زبان ایرانی از دیدگاه رده شناسی پرداخته است. فصل پنجم این 
کتاب به زبان لارستانی به عنوان یکی از زبان های ایرانی ـ جنوبی ـ غربی اختصاص دارد. 
دبیرمقدم گویش  های لاری، گراشی، خنجی، ا وزی، بستکی و بیخه ای را به عنوان خانوادة 
گویش  های لارستانی معرفی می کند. وی معتقد است »به دلیل شباهت فوق العاده زیاد 
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بین ویژگی های رده شناسی زبان لارستانی و زبان فارسی در مؤلفه ترتیب واژ ه ها، احتمال 
همگرایی بین این زبان به عنوان لایة زیرین فارسی، دور از انتظار نخواهد بود )دبیرمقدم، 

.)401 :1392
بستک  شهرستان  گویش  های  در  آن  صرف  مقایسة  و  فعل  بررسی  به  حاضر  مقالة 
می پردازد. این پژوهش، نخستین پژوهشی است که صرف افعال را در گونه های گویشی 
حفظ  خود  در  زمان  این  به  تا  را  کهن  خصوصیات  از  بسیاری  که  ـ  بستک  شهرستان 
کرده است ـ با یکدیگر مقایسه می کند و اولین گام در معرفی و نشان دادن ساخت و صرف 

فعل در این گویش است.
2ـ فعل در گویش  های شهرستان بستک

فعل به عنوان مهم ترین جزء تشکیل دهندة ساختار نحوی و معنایی جمله، همواره از 
سوی دستورنویسان و زبان شناسان قابل توجه بوده است. دستورنویسان گذشته، تعاریف 
متعددی را از فعل ارائه و جنبة معنایی آن را مدنظر قرار داده اند؛ از جمله این افراد خانلری 
است که در دستور زبان فارسی چنین می  نویسد: »فعل آن کلمه ای است که دلالت می  کند 
بر کردن کاری یا روی دادن امری یا داشتن حالتی در زمان گذشته یا اکنون یا آینده.« 
)خانلری، 1396: 17(. اما دستورنویسان و زبان شناسان امروزی، فعل را با توجه به نشانه ها و 
اجزای سازندة آن همچون پیشوند و پسوند و بن فعل  بررسی می  کنند: »کلمة فعل حداقل 
از دو واژک و حداکثر از پنج واژک ساخته شده است؛ به عبارت دیگر، کلمة فعل پنج عنصر 
ساختمانی دارد که دو تای آن اجباری و سه تای دیگر اختیاری است.« )باطنی، 1380: 114(.

در گویش  های شهرستان بستک، فعل به خصوص در ساخت  های متعدی به گونه ای 
کهن و متفاوت از فارسی به کار می رود و پیشوندها و پسوندهای خاصی دارد که با زبان 
فارسی متفاوت است. به دلیل اهمیت‌ فعل در گویش  های بستکی و برای شناختن آن، 
همراه با مطابقت و مقایسة این گویش با فارسی معیار به توصیف ویژگی  های فعلی آن در 
محورهای زیر می  پردازیم: بن فعل، شناسة فعل  های لازم، شناسة فعل  های متعدی، روش 
و متعدی، مصدر، فعل  پیشوند فعل  های لازم  فعلی،  افعال در گروه های مختلف  ساخت 

مجهول، فعل امر و فعل نهی.
2ـ1ـ بن فعل در گویش های شهرستان بستک

بن یا ریشة فعل، معنی اصلی فعل را می  رساند و نقش مرکزی صیغه فعل را برعهده 
دارد. در فارسی هر فعلی دارای دو بن ماضی و مضارع است؛ مادة مضارع بر زمان حال و 

آینده دلالت می  کند و مادة ماضی بر زمان گذشته. 
افعال در گویش  های شهرستان بستک نیز دو بن ماضی و مضارع دارد، اما کاربرد آن 

با زبان فارسی متفاوت است:
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2ـ1ـ1ـ بن ماضی )حال(
)واکه(  مصدر  نشانة  با حذف  فارسی،  زبان  همانند  بستک  گویش  های  در  ماضی  بن 

ساخته می  شود و نسبت به زبان فارسی با تغییراتی در آواها همراه است:         
جدول 1: ساخت بن ماضی 

بن ماضی مصدر
kašt Kašto )انداختن( 

sot Soto)سوختن( 

بن ماضی فعل  های لازم که به نشانة گذشته ختم می  شود، در زمان گذشتة ساده با 
حذف نشانة گذشته و تغییر در واکه ها کوتاه می  شود:

جدول 2: ساخت بن ماضی
Om-či či čed
Om-nä nä nad
Om-kö kö kord

افعال لازم در زمان گذشتة ساده نیز در صیغة سوم شخص مفرد، با حذف نشانة گذشتة 
مذکور و تغییر حرکت واکه همراه است:

ami and
rasi rased

   2ـ1ـ2ـ بن مضارع
بن مضارع در زبان فارسی با حذف »بِِ« امری ساخته می  شود. در گویش  های بستک نیز 
بن مضارع با حذف پیشوند امری یا حذف نشانة گذشته ساخته‌ می‌شود و با تغییرات آوایی 

گوناگونی همراه است:
جدول 3: ساخت بن مضارع

بن حالفعل امرفعل
Be-rasrasرسید

Be-xelxelخرید

Be-bolbolبرید

bekeŋkenکند

bexâXâگزیدن

odosdosدوشیدن
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2ـ2ـ شناسة فعل
»مفهوم شخص و نیز مفهوم افراد و جمع را اجزائی مشخص  می  کند که آنها را شناسه 

می  نامند.« )انوری و احمدی گیوی، 1389: 22(. 
2ـ2ـ1ـ شناسه های فعل های لازم

»فعل هایی مانند آمدن که دارای معنی تمام باشند، »لازم« خوانده ‌می  شوند.« )خانلری، 
1396: 79(. شناسه های افعال لازم در گویش های شهرستان بستک همانند فارسی معیار، 

پسین هستند و بعد از بن فعل می  آیند.

الف( گذشتة ساده و استمراری
 )گذشته سادة افعال لازم در گویش بستکی از بن گذشته + شناسه ساخته می شود و 
گذشتة استمراری افعال لازم از پیشوند استمرار + بن گذشته + شناسه به دست می  آید.(

جدول 4: شناسه افعال لازم

جمع مفرد              
شمار و شخص

         گویش
3 2 1 3 2 1

-en -i om -ø -eš -em بستکی
-en -i -om -ø -eš -em جناحی
-en -i -am -ø -eš -em دهتل
-en -ey -am -ø -eš -em دهنگ
-en -i -am -ø -eš -em رودباری
-en -i -em -ø -eš -om فاریابی
-eŋ -i -am -ø -eš -om کمشکی
-en -i -om -ø -eš -em کوخردی
-en -i -em -ø -eš -om کوهیجی
-en -i -om -ø -eš -em هرنگی
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جدول 5: صرف فعل ماضی ساده از مصدر »آمدن«

آمد ami آمدی and-eš آمدم and-em بستکی
آمدند And-en آمدید And-i آمدیم And-om

آمد æmod آمدی æmd-eš آمدم æmd-em جناحی
آمدند æmd-en آمدید æmd-i آمدیم æmd-om

آمد hond آمدی Hond-eš آمدم Hond-em دهتلی
آمدند Hond-en آمدید Hond-i آمدیم Hond-am

آمد hond آمدی Hond-eš آمدم Hond-em دهنگی
آمدند Hond-en آمدید Hond-ey آمدیم Hond-am

آمد hond آمدی Hond-eš آمدم Hond-em رودباری
آمدند Hond-en آمدید Hond-i آمدیم Hond-am

آمد amoŋ آمدی and-eš آمدم and-om فاریابی
آمدند and-en آمدید and-i آمدیم and-em

آمد amoŋ آمدی And-eš آمدم And-om کمشکی
آمدند And-eŋ آمدید And-i آمدیم And-am

آمد ond آمدی Ond-eš آمدم Ond-em کوخردی
آمدند Ond-en آمدید Ond-i آمدیم Ond-om

آمد amoŋ آمدی And-eš آمدم And-om کوهیجی
آمدند And-en آمدید And-i آمدیم And-em

آمد amoŋ آمدی Ond-eš آمدم Ond-em هرنگی
آمدند Ond-en آمدید Ond-i آمدیم Ond-om

ب( ماضی نقلی
در زبان فارسی، گذشتة نقلی از صفت مفعولی و فعل های کمکی )ام، ای، است، ایم، 
اید و اند( ساخته‌ می شود )انوری و احمدی گیوی، 1389: 49(. در گویش‌های شهرستان بستک، 
ماضی  نقلی به شکل فارسی قدیم از صفت مفعولی و فعل کمکی »است« ساخته می  شود
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جدول 6: شناسه فعل ماضی نقلی

جمع مفرد شمار و شخص 
3گویش 2 1 3 2 1

-en -i -om -ø -e -em بستکی
-en -i -om -ø -eš -em جناحی
-en -i -am -ø -eš -em دهتلی
-en -ey -am -ø -eš -em دهنگی
-en -i -am -ø -eš -em رودباری
-en -i -em ø -eš -om فاریابی
-eŋ -i -am -ø -eš -om کمشکی
-en -i -ͻmi -ø -eš -em کوخردی
-en -i -em -ø -eš -om کوهیجی
-en -i -om -ø -eš -em هرنگی

جدول 7: صرف فعل ماضی نقلی از مصدر »آمدن«

آمده است ando آمده ا ی andoss-eš آمده ام andoss-em بستکی
آمده اند An-

doss-en
آمده اید Andoss-i آمده ایم Andoss-om

آمده است æmod آمده ای Æmdoss-
eš

آمده ام æmdoss-  
em

جناحی

آمده اند æmdess-
en

آمده اید æmdess-i آمده ایم æmdess-om

آمده است honde آمده ای hons-eš آمده ام hons-em دهتلی
آمده اند hons-en آمده اید hons-i آمده ایم hons-am

آمده است honde آمده ای hons-eš آمده ام hons-em دهنگی
آمده اند hons-en آمده اید hons-ey آمده ایم hons-am

آمده است honde آمده ای hons-eš آمده ام hons-em رودباری
آمده اند hons-en آمده اید hons-i آمده ایم hons-am
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آمده است ande آمده ای ans-eš آمده ام ans-om فاریابی
آمده اند ans-en آمده اید ans-i آمده ایم Ans-em

آمده است ande آمده ای ans-eš آمده ام Ans-om کمشکی
آمده اند ans-eŋ آمده اید ans-i آمده ایم Ans-am

آمده است onde آمده ای ondes-eŠ آمده ام Ondes-em کوخردی
آمده اند ondes-en آمده اید ondes-i آمده ایم Ondes-omi

آمده است ande آمده ای Ans-eš آمده ام Ans-om کوهیجی
آمده اند Ans-en آمده اید Ans-i آمده ایم Ans-em

آمده است ondo آمده ای Ondos-eš آمده ام Ondos-em هرنگی
آمده اند Ondos-en آمده اید Ondos-i آمده ایم Ondos-om

ج( گذشتة بعید
گذشتة بعید، فعلی است که در زمان دور اتفاق  افتاده‌ باشد. در زبان فارسی، گذشتة 
بعید از ساخت صفت  مفعولی و ماضی سادة »بودن« ساخته می  شود )انوری و احمدی گیوی، 
ساخته‌  شکل  دو  به  بعید  ماضی  فعل  نیز  شهرستان  بستک  گویش های  در   .)53  :1389

می  شود:
ـ از ترکیب صفت مفعولی فعل اصلی + فعل کمکی )بودن( + فعل کمکی »است« + 

شناسه.
ـ صفت مفعولی فعل اصلی + فعل کمکی »است« + فعل کمکی »d(»den( در معنای 

بودن + شناسه.

»فعل کمکی »den« فاقد مصدر است و در گویش های بستک به همین شکل و با 
همین کاربرد، یکی از افعال کمکی محسوب  شده است.« )نیرومند، 1390:90(.
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جدول 8: شناسه فعل ماضی بعید نقلی )لازم(

   شمار و شخص

گویش

جمعمفرد

123123
-em-eš-ø-om--ienبستکی

em-eš-ø-om-i-en-جناحی

em-eš-ø--am-i-enدهتلی

em-ešø-am-ey-en-دهنگی

em-ešø-am-i-en-رودباری

om-ešø-em-ienفاریابی

om-eš-ø-am-i-eŋ-کمشکی

em--ešø-om-i-enکوخردی

om-eš-ø-em-i-en-کوهیجی

em-ešø-om-i-en-هرنگی

جدول 9: صرف فعل ماضی بعید نقلی

-Ando bossبستکی
em

آمده 
بودم

Ando boss-
eš

آمده بودAndo bodoآمده بودی

Ando boss-
om

آمده 
بودیم

Ando boss-iآمده بودیدAndo boss-enآمده بودند

 æMdaجناحی
bedoss-em

آمده 
بودم

æmda 
bedoss-eš

آمده بودÆmda-bodæآمده بودی

æmda 
bedossom

آمده 
بودیم

mda be-
doss-iæ

-æmdabedossآمده بودید
en

آمده بودند

-honde  bosدهتلی
em

آمده 
بودم

honed bos-
eš

آمده بودhoned bodeآمده بودی

Honde bos-
am

آمده 
بودیم

honde bos-iآمده بودیدhonde bos-enآمده بودند
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-hondesدهنگی
son-em

آمده 
بودم

hondes-
son-eš

آمده بودhondess-oŋآمده بودی

Hondes-
son-am

آمده 
بودیم

hondes-
son-ey

آمده بودندhondesson-enآمده بودید

آمده honsoŋ d-emرودباری
بودم

honsoŋ 
d-em

آمده بودhonsآمده بودی

Honsoŋ d-am آمده
بودیم

Honsoŋ d-iآمده بودیدHonsoŋ d-enآمده بودند

آمده Ansoŋ d-omفاریابی
بودم

ansoŋ d-ešآمده بودیansoŋآمده بود

Ansoŋ d-em آمده
بودیم

Ansoŋ d-iآمده بودیدAnsoŋ d-enآمده بودند

آمده ande bos-omکمشکی
بودم

ande bos-ešآمده بودیande bodeآمده بود

Ande bos-am آمده
بودیم

ande-bos-šآمده بودیدande bos-eŋآمده بودند

 Onde soŋکوخردی
d-em

آمده 
بودم

Ondesoŋ 
d-eš

آمده بودOndesoŋآمده بودی

Ondesoŋ 
d-om

آمده 
بودیم

Ondesoŋ 
d-i

آمده بودندOndesoŋ d-enآمده بودید

آمده Ande bos-omکوهیجی
بودم

Ande bos-
eš

آمده بودAnde bodeآمده بودی

Ande bos-em آمده
بودیم

Ande bos-iآمده بودیدAnde boss-enآمده بودند

 Ondosoŋهرنگی
d-em

آمده 
بودم

Ondosoŋ 
d-eš

آمده بودOndosoŋآمده بودی

Ondosoŋ 
d-om

آمده 
بودیم

Ondosoŋ 
d-i

 Ondosoŋآمده بودیم
d-en

آمده بودند

د( گذشتة التزامی  با صرف فعل بودن: 
التزامی‌ از صفت مفعولی و مضارع ساده »باشیدن« ساخته‌ می شود.«  »در زبان فارسی، مضارع 
)انوری و احمدی گیوی، 1389: 55(. در گویش های شهرستان بستک، از ترکیب ماده نقلی + مضارع 

التزامی  فعل »boda« یعنی »bit« )به معنای باشد( + شناسه ساخته  می  شود.
»دو صورت »بُوََُم ... بُوََُند« برای مضارع وجه اخباری و التزامی‌ هر دو به  کار  می  رود. اما هر یک از 
این دو صورت هرگاه با صفت مفعولی فعلی دیگر ترکیب‌ شود؛ یعنی معین فعل قرار  گیرد، بر زمان 

ماضی از وجه التزامی  دلالت می  کند.« )خانلری، 1373: 113(.
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جدول 10: شناسه فعل ماضی التزامی  )لازم(

  شمار و شخص

        گویش

جمعمفرد
123123

em-eš-it-om-i-en-بستک

em-eš-id-om-i-en-جناح

em-eš-ǜ-am-i-en-دهتل

em-eš-i-amey-en-دهنگ

em-eš-ǜ-am-i-en-رودبار

om-eš-i-em-i-en-فاریاب

om-eš-i-am-ieŋ-کمشک

em-eš-it-om-i-en-کوخرد

om-eš-i-em-i-en-کوهیج

emeš-it-om-i-en-هرنگ

جدول 11: صرف فعل ماضی التزامی  از مصدر »آمدن«

آمده ando b-iآمده باشیando b-ešآمده باشمando b-emبستکی
باشد

Ando b-omآمده باشیمando b-ey آمده
باشید

ando b-en آمده
باشند

 æmdaآمده باشیæmda bešآمده باشمæmda b-emجناحی
b- id

آمده 
باشد

æmda b-omآمده باشیمæmda b-i آمده
باشید

æmda 
b-en

آمده 
باشند

آمده honde b-ǜآمده باشیhonde b-ešآمده باشمhonde b-emدهتلی
باشد

Honde ba-
yam

آمده honde b-iآمده باشیم
باشید

honde 
b-en

آمده 
باشند
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آمده honed b-iآمده باشیhoned b –ešآمده باشمhoned b-emدهنگی
باشد

Honde b-amآمده باشیمhonde b-ey آمده
باشید

honde 
b-en

آمده 
باشند

 honde bآمده باشیhonde b –ešآمده باشمhonde b-emرودباری
–ǜ

آمده 
باشد

Honed b-amآمده باشیمHoned b-i آمده
باشید

Honed 
b-en

آمده 
باشند

آمده Ande b-iآمده باشیAnde-b-ešآمده باشمAnde b-omفاریابی
باشد

Ande b-emآمده باشیمAnde b-i آمده
باشید

Ande b-en آمده
باشند

آمده ande b-iآمده باشیande b-ešآمده باشمande b-omکمشکی
باشد

Ande b-amآمده باشیمande b-i آمده
باشید

ande b-eŋ آمده
باشند

آمده onde b-itآمده باشیonde b-ešآمده باشمonde b-emکوخردی
باشد

Onde b –omآمده باشیمonde b-i آمده
باشید

onde b-en آمده
باشند

آمده Ande-b-iآمده باشیAnde-b-ešآمده باشمAnde-b-omکوهیجی
باشد

Ande-b-emآمده باشیمAnde-bi آمده
باشید

Ande-b-en آمده
باشند

آمده Ondo b-itآمده باشیOndo b-ešآمده باشمOndo b-emهرنگی
باشد

Ondo b-omآمده باشیمOndo b-i آمده
باشید

Ondo b-en آمده
باشند
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ه( مضارع اخباری و التزامی : 
»مضارع اخباری و التزامی‌ در فارسی معیار، هر دو از ماده مضارع فعل ساخته  می  شود. 
فرق مضارع اخباری و التزامی‌ در فارسی امروز آن است که مضارع اخباری با حرف پیشین 
»می « و مضارع التزامی‌ با حرف پیشین »ب« ترکیب می شود. اما در زبان فارسی چند 
قرن پیش، این دو صیغه با هم فرقی نداشته و مانند یکدیگر به کار می  رفته اند.« )خانلری، 

.)144 :1396
در گویش های شهرستان بستک، فعل مضارع اخباری از علامت استمرار + بن مضارع + 

شناسه ساخته  می  شود و حال التزامی  از پیشوند التزامی  + بن مضارع + شناسه:

جدول 12: شناسة فعل های لازم، زمان مضارع اخباری و مضارع التزامی

 شخص و شمار

گویش

جمعمفرد
123123

äm-äš-ât-yomay-än-بستکی

ämšätâaomay-an-جناحی

am-ašͻYam--ayian-دهتلی

am-ašͻyam-yay-an-دهنگی

am-aš-ͻ-yam-ayi-an-رودباری

yem-yeš-ͻ-yam-yi-yen-فاریابی

yom-eš-â-yam-ayiaeŋ-کمشکی

äm-äš-ât-ämi-äynä-کوخردی

am-ašâ-yem-yi-yen-کوهیجی

am-aš-ât-yom-ay-an-هرنگی
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جدول 13: صرف فعل مضارع اخباری از مصدر »آمدن«

بستکی
At-ämمی آیمAt-äšمی آییAt-âtمی آید

Ata-y-omمی آییمat-äyمی آییدat-änمی آیند

جناحی
at-amمی آیمat-ašمی آییat-âtمی آید

Ata-omمی آییمat-ayمی آییدat-anمی آیند

دهتلی
At-amمی آیمAt-ašمی آییAt-aمی آید

Ata-y-amمی آییمata-yiمی آییدAt-anمی آیند

دهنگی
At-amمی آیمAt-ašمی آییAt-ͻمی آید

Ata-y-amمی آییمata-yayمی آییدat -anمی آیند

رودباری
at-amمی آیمat-aŠمی آییAt-aمی آید

Ata-yamمی آییمat-ayiمی آییدat-anمی آیند

فاریابی
At-amمی آیمAt-ašمی آییAt-aمی آید

At ay-emمی آییمAt-ayمی آییدAt-anمی آیند

کمشکی
ata-y-omمی آیمata-y-ešمی آییat-aمی آید
ata-yamمی آییمata-yiمی آییدata-eyمی آیند

کوخردی
at-ämمی آیمat-äšمی آییat-ätمی آید

At-ämiمی آییمat-äyمی آییدat –änمی آیند

کوهیجی
At-amمی آیمAt-ašمی آییAt-aمی آید

Ata-yemمی آییمAta-yiمی آییدAt-anمی آیند

هرنگی
At-amمی آیمAt-ašمی آییAt-âtمی آید

Atay-omمی آییمAta-yمی آییدAt-anمی آیند
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2ـ2ـ2ـ شناسة فعل های متعدی: 
آن،  بر  علاوه  و  کامل  نمی شود  نهاد  با  فقط  آن  معنای  که  است  فعلی  متعدی  فعل 
گویش های  در  افعال ‌متعدی  شناسه ها ی  دارد.  نیاز  نیز  مفعول  چون  دیگری  اجزای  به 
شهرستان بستک همانند فارسی میانه، ویژگی ارگاتیو1 دارد؛ یعنی اینکه »شناسه ای در 
آخر فعل قرار نمی  گیرد و به جای آن، ضمیری به ابتدای فعل می  چسبد که آن را ضمیر 
بدل از شناسه می نامیم.« )آموزگار و تفضلی، 1375: 77(. این شناسه ها در زبان فارسی امروز 

وجود ندارند.
»ارگاتیو به معنی سبب شدن، به‌ وقوع‌ رساندن و خلق‌ کردن است و حالتی است برای 

فاعل متعدی در زمان گذشته که به آن عامل گفته می شود.« )کلباسی، 1389: 9(.

الف( ماضی ساده، نقلی، بعید و التزامی
جدول 14: شناسه افعال متعدی

  شمار و شخص

گویش

جمعمفرد

123123
om-ot-oš-moŋ-toŋoŋš-بستکی

om-ot-oš-moŋ-جناحی

ma-ta-ša-moŋ-toy-šoŋ-دهتلی

om-ot-oš-mo-to-šo-دهنگی

om-ot-oš-mo-to-šo-رودباری

om-ot-oŠ-moŋ-toŋ-šoŋ-فاریابی

om-ot-oŠ-moŋ-toŋ-šoy-کمشکی

om-ot-oŠ-moŋ-toŋ-šoŋ-کوخردی

om-ot-oš-moŋ-toŋ-šoŋ-کوهیجی

om-ot-oš-moŋ-toŋ-šoŋ-هرنگی

1. Ergative
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جدول 15: صرف فعل ماضی ساده )متعدی(

خوردoš-xaخوردیot-xaخوردمom-xaبستکی
Moŋ-xaخوردیمToŋ-xaخوردیدšoŋ-xaخوردند

خوردیoš-xaخوردیot-xaخوردمOm-xaجناحی
Moŋ-xaخوردیمtoŋ-xaخوردیدŠoŋ-xaخوردند

خوردoŠ-xardخوردیot-xardخوردمom-xardدهتلی
oŠ-xardخوردیمtoŋ-xardخوردیدoŋ-xardŠخوردند

خوردOš-xaخوردیOt-xaخوردمOm-xaدهنگی
mo-xaخوردیمto-xaخوردیدŠo-xaخوردند

خوردoš-xaخوردیot-xaخوردمom-xaرودباری
Mo-xaخوردیمto-xaخوردیدšo-xaخوردند

خوردoŠ-xaخوردیot-xaخوردمom-xaفاریابی
Moŋ-xaخوردیمtoŋ-xaخوردید-xaŋŠoخوردند

خوردoš-xaخوردیot-xaخوردمOm-xaکمشکی
Moŋ-xaخوردیمtoŋ-xaخوردیدšoŋ-xaخوردند

خوردoš-aخوردیOt- aخوردم-omکوخردی
Moŋ - aخوردیمtoŋ-aخوردیدšoŋ-aخوردند

خوردOš-xaخوردیOt-xaخوردمOm-xaکوهیجی
Moŋ-xaخوردیمToŋ0xaخوردیدšoŋ-xaخوردند

خوردOš-xaخوردیOt-xaخوردمOm-xaهرنگی
Moŋ-xaخوردیمToŋ-xaخوردیدOŋ-xašخوردند
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ب( گذشتة استمراری: 
در گویش های شهرستان‌ بستک، گذشتة استمراری افعال متعدی از شناسه های پیشین 

)ارگاتیو( متعدی + بن گذشته ساخته  می  شود:
جدول 16: شناسه فعل ماضی استمراری )متعدی(

شمار و شخص 
گویش

جمعمفرد

123123
ma-taaš--moŋ-toŋ-šoŋ-بستکی

ma-ta-ša-moŋ-toŋ-šoŋ-جناحی

ma-ta-ša-moŋa-toŋa-šoŋa-دهتلی

ma-ta-ša-moŋa-toŋa-šoŋa-دهنگی

ma-ta-ša-moa-toaoaš-رودباری

ma-ta-šaMoŋa-toŋaoŋaš-فاریابی

ma-ta-ša-moŋa-toŋaoŋaš-کمشکی

ma-taša-moŋa-toŋa-šoŋa-کوخردی

ma-ta-ša-moŋa-toŋa-šoŋa-کوهیجی

ma-ta-ša-moŋa-toŋaOŋaš-هرنگی
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جدول 17: صرف فعل ماضی استمراری )متعدی( از مصدر »خوردن«

می خوردa-xašمی خوردیTa-xaمی خوردمMa-xaبستکی
Moŋa-xaمی خوردیمToŋa-xaمی خوردیدOŋa-xašمی خوردند

می خوردa-xašمی خوردیTa-xaمی خوردمMa-xaجناحی
Moŋa-xaمی خوردیمToŋa-xaمی خوردیدoŋa-xašمی خوردند

می خوردa-xardšمی خوردیTa-xardمی خوردمMa-xardدهتلی
Moŋa-xardمی خوردیمToŋa-xardمی خوردیدOŋa-xardšمی خوردند

می خوردa-xašمی خوردیta-xaمی خوردمma-xaدهنگی
Moŋa-xaمی خوردیمtoŋa-xaمی خوردیدšoŋa-xaمی خوردند

می خوردša-xardمی خوردیta-xardمی خوردمma-xardرودباری
Moa-xardمی خوردیمtoa-xardمی خوردیدšoa-xardمی خوردند

می خوردa-xašمی خوردیta-xaمی خوردمma-xaفاریابی
Moŋa-xaمی خوردیمtoŋa-xaمی خوردیدoŋa-xašمی خوردند

می خوردa-xaŠمی خوردیta –xaمی خوردمma-xaکمشکی
Moŋa-xaمی خوردیمtoŋa-xaمی خوردیدŠoŋa-xaمی خوردند

می خوردŠa-xvaمی خوردیta-xvaمی خوردمma-xvaکوخردی
Moŋa-xvaمی خوردیمtoŋa-xvaمی خوردیدŠoŋa-xvaمی خوردند

می خوردa-xašمی خوردیTa-xaمی خوردمMa-xaکوهیجی
Moŋa-xaمی خوردیمToŋa-xaمی خوردیدOŋa-xašمی خوردند

می خوردa-xašمی خوردیTa-xaمی خوردمMa-xaهرنگی
Moŋa-xaمی خوردیمToŋa-xaمی خوردیدOŋa-xašمی خوردند

2ـ3ـ پیشوندهای فعل های لازم و متعدی
2ـ3ـ1ـ پیشوندهای فعل لازم

 الف( ماضی استمراری و مضارع مستمر:
 پیشوند گذشتة استمراری در شهر و روستاهای بررسی شده )a( است، ولی پیشوند 

. ka و  akar، kar،a حال مستمر مختلف است؛ مثل
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جدول 18: پیشوند فعل های لازم زمان های ماضی استمراری و مضارع مستمر

                                                             می آمدم                      دارم می آیم
aaa-tand-ema-tand-âmبستکی

akara-tamd-emkar-æmd-æmجناحی

aakara-hond-emakar-hond-amدهتلی

aaa-hond-ema-hond-amدهنگی

aakara-hond-emakar-hond-amرودباری

akara-tand-omKar-and-amفاریابی

aaa-tand-oma-tand-omکمشکی

akara-tond-emkar-ond-âmکوخردی

akara-tand-omKar-and-amکوهیجی

akara-tond-emKar-ond-omهرنگی

ب( حال التزامی : 
گویش های  در  ولی  می  شود،  ساخته  پیشین »ب«  با جزء  فعل  این  فارسی  زبان  در 
شهرستان بستک  علاوه بر »ب« پیشوند امری و التزامی ، براساس محیط آوایی پیشوندهای 

. a-o-ba-b-ho-be-ö-i-vâ دیگری نیز وجود  دارد؛ مثل

	                              جدول 19: پیشوند فعل های لازم زمان مضارع التزامی‌

                               بیایم                      بخوابم                         بروم
Bä-r-emo-xat-emOy-č-emبستکی

b-ä-mo-xat-ema-š-omجناحی

b-a-mho-xat-emo-č-emدهتلی

b-a-mo-xat-emo-č-emدهنگی

b-ä-mho-xat-embe-röv-em/o-č-emرودباری

b-a-mo-xat-omo-č-omفاریابی

ba-y-omö-xat-emo-č-omکمشکی

ba-h-amo-xvat-emi-č-emکوخردی

b-a-mo-xat-omo-š-omکوهیجی

] b-a-mo-xat-emo-č-emهرنگی
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2ـ3ـ2ـ پیشوندهای فعل متعدی

الف( حال اخباری و آینده:
برای بیان مفهوم زمان آینده در گویش های شهرستان بستک، فعل کمکی وجود ندارد 
بلکه این مفهوم با همان صورت فعل مضارع بیان می شود. پیشوند این زمان نیز در همة 

گویش ها یکسان است.

    جدول 20: پیشوند فعل متعدی زمان های مضارع اخباری و آینده

                                               می اندازم / خواهم انداخت          می اندازم / خواهم انداخت
aa-kerd-ema-xor-em-بستکی

aa-kerd-ema-xr-em-جناحی

aa-kard-ema-xor-em-دهتلی

aa-kerd-ema-xor-em-دهنگی

aa-kard-ema-xor-em-رودباری

aa- kerd-oma-xor-om-کمشکی

aa-kerd-ema-xr-em-کوخردی

aa-kerd-oma-xr-om-کوهیجی

aa-kerd-ema-xor-em-هرنگی

 ب( حال التزامی :
.be ,bo,vâ,o,â برای این فعل، پیشوندهای زیادی وجود دارد؛ مثل 

جدول 21: پیشوند مضارع التزامی

                         ببندم                     بیندازم                    بخوانم                   بخورم                      
be-kerd-emo-khon-embo-khor-emvâ-ven-emبستکی

be-kerd-emo-xon-embo-xr-emâ-ben-emجناحی

be-kard-emho-xan-embo-xor-emvâ-ben-emدهتلی

Be-kerd-emo-xan-embo-xor-emvâ-ven-emدهنگی

be-kard-emho-xan-embo-xor-emvâ-ben-emرودباری

Be-kerd-omo-xon-omBo-xr-omo-bassen-omفاریابی
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be-kerd-omo-xon-ombo-xor-omvâ-ven-omکمشکی

be-kerd-emo-xon-embo-xr-emvâ-ven-emکوخردی

Be-kerd-omo-xon-omBo-xr-omVâ-ben-emکوهیجی

Be-kerd-emo-xon-emBo-xor-emVâ-ven-emهرنگی

 2ـ3ـ3ـ پیشوندهای قاموسی
 vo یا va و در بعضی دیگر vâ در گویش های شهرستان بستک، پیشوند قاموسی 

است مانند:
جدول 22: پیشوندهای قاموسی

                                  برداشتن                                ایستادن
Vâ-soss-oVay-sad-oبستکی

Vâ-soss-aVay-sad-aجناحی

Vâ-sest-aVay-sad-aدهتلی

Vâ-sed-aVay-sed-aدهنگی

Vâ-sest-aVa-stad-aرودباری

Vâ-sess-aVay-sad-aفاریابی

Vâ-ses-avi-ssed-aکمشکی

Vâ-sess-aVay-sed-aکوخردی

Vâ-sess-aVay-sadaکوهیجی

Vâ-ssos-oVay-sad-aهرنگی

در صورتی که فعل گذشتة استمراری دارای پیشوند قاموسی باشد، ممکن است پیشوند 
صرفی مقدم بر آن باشد و گاهی نیز پیشوند قاموسی مقدم می شود:

جدول 23: جایگاه پیشوندهای قاموسی و صرفی

بر می گرددVo pas a tâtفرو می بردA vâxoytبستکی
بر می گرددVa pas a tâفرو می بردa-va xoyدهنگی
بر می گرددvͻ pas a tâفرو می بردa-vâ xetهرنگی
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     الف( فعل مجهول:

 فعلی که فاعلش معلوم باشد، فعل معلوم نامیده‌ می  شود؛ مانند سعید آمد و فعلی را 
که به مفعول نسبت داده می  شود، فعل مجهول می  گویند؛ مانند حمید در خیابان دیده 

شد.« )انوری و احمدی گیوی، 1389: 68(.
فعل مجهول در گویش های شهرستان بستک به چند روش ساخته  می  شود:

ـ حرف اضافة »a« )در معنای »به«( + مصدر + مضارع ساده فعل »آمدن« + شناسه.
بستکی )a boledo ami   )a+boledo+amiبریده  شد.

فاریابی)a boleda amoŋ (a+boleda+amoŋ بریده  شد.
a+xardo+raft »صفت مفعولی + فعل »رفت + »a« ـ حرفِِ اضافة

ـ ماده نقلی + فعل کمکی مجهول ساز »exe یا Loxo« )و در صورتی که شناسه به 
آن بچسپد بین شناسه و فعل کمکی »است »est«« قرار می  گیرد:

جناحی )takoxostem) tak +oxo+st+em تکانده  شدم.
کمشکی)barexe   )bar+exeریخته شد.
دهتلی)eškaxe (ešk+axe شکسته  شد.

 + )شدن(   »boda« مجهول ساز  کمکی  فعل  مطلق  ماضی   + مفعولی  یا صفت  صفت  ـ 
شناسه:

بستکی)xârbodeš )xâr+bod+eš گرفتار شدی.
رودباری )xasta bodi )xasta+bod+i خسته  شدید.

جدول 24: صرف فعل مجهول در زمان های مضارع اخباری، ماضی ساده و ماضی نقلی

	     خورده می شود                 خورده شد                خورده شده است
A- xardo-atata-xardo rafta-xardo-raftoبستکی

Xarda-abiXarda-biXarda-bedaجناحی

Xarda-abǜXarda-biXarda-bodeدهتلی

Xarda-abiXarda-biXarda-bodeدهنگی

Xarda-abǜXarda-biXarda- bodeرودباری

Xarda-abiXarda-biXarda-bodeفاریابی

a-xarda-čia-xarda-raftXarda-bodeکمشکی

a-xarda-tatA xarda-honda-xarda-hondeکوخردی

A xarda atâA xarda amoŋA xarda andeکوهیجی

a-xardo-ačita-xardo-rafta-xardo raftosoŋهرنگی
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ب( فعل امر
»امر، فعلی است که با آن فرمانی می  دهیم یا از کسی می  خواهیم کاری انجام دهد یا 
حالتی را بپذیرد. برای فعل امر بیشتر دو ساخت به کار می  رود؛ دوم شخص مفرد و دوم 
شخص جمع )برو، بروید( که دوم شخص مفرد، ساختی است اختصاصی امر و دوم شخص 

جمع، مشترک میان امر و مضارع التزامی  با ساده.« )انوری و احمدی گیوی، 1389: 63(.
 »»vâ« »â« »o« ،»b« ـ فعل امر در گویش های شهرستان بستک از ترکیب پیشوند

+ بن مضارع + شناسه ساخته  می  شود:
جدول 25: فعل امر

Boxa (bo+xo)بخورBoxori (bo+xor+i)بخورید
Oxat (o+xat)بخوابOxati (o+xat+i)بخوابید
Beŋ (â+beŋ)âببندBeni (â+ben+i) âببندید

فعل هایی که با پیشوند »va« شروع می  شوند، با همان پیشوند خودشان به امر تبدیل 
می  شوند:

جدول 26: فعل امر

Vâgoš (vâ+goš)بازکن
Vaveŋ (va+veŋ)ببند

در فعل امر نیز شناسه به ابتدای فعل می  چسپد:
جدول 27: فعل امر

Ošbeke (oš-beke)بیندازش
Oŋbeke (šoŋ-beke)š        بیندازشان

ج( فعل نهی

فعل نهی هم مانند فعل امر است؛ با این تفاوت که حرف نهی )ma( به ابتدای بن 
ماضی یا بن مضارع اضافه می  شود:
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جدول 28: فعل نهی

Maxo       نخور
Mavasi    برندار

                                             لازم                                                    متعدی
فعل نهی فعل امر	 فعل نهی	 	 فعل امر	

نخور بخور	 نیا	 بیا	 	
bedâmayboxomaxoبستکی

bedâmaŏboxomaxoجناحی

bedâmahǜboxomaxoدهتلی

beðâmayboxomaxoدهنگی

bedͻmahǜboxomaxoرودباری

bedŏmayboxomaxoفاریابی

bedâmayboxomaxoکمشکی

bedâmahayboxomaxoکوخردی

bedâmaybxomaxoکوهیجی

bedŏmayboxͻmaxͻهرنگی

2ـ4ـ مصدر
دستة  سه  در  مصدرها  معیار،  فارسی  زبان  همانند  بستک  شهرستان  گویش های  در 
ساده، پیشوندی و مرکب وجود‌ دارد و از بن فعل و نشانة مصدری ساخته  می  شود. نشانة 
مصدر در این گویش ها »a-o--æ وͻ« است که بعد از بن فعل می آید. »مصدر و صفت 
مفعولی در گویش های بستکی یکی است و تنها از سیاق جمله می  توان به آن پی برد.« 

)محبی، 1386: 73(.
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جدول 29: ساخت مصدر

                                       ترسیدن 	                                رساندن
Torsed-o(torskord-o)Torsenad-oبستکی

Tersed-æTersenad-æجناحی

Tersed-aTersenad-aدهتلی

Terseð-aTersenað-aدهنگی

Tersed-aTersenad-aرودباری

Tersed-aTersed-aفاریابی

Tersed-aTersenad-aکمشکی

Tersed-aTersenad-aکوخردی

Tersed-aTersenad-aکوهیجی

Torsed-ͻTorsenad-ͻهرنگی

جدول 30: انواع مصدر

       انواع مصدر
دیدنDed/a/ o/ æریختنLeta/loto/letæمصدر ساده
 -Kare šal kerdمصدر مرکب

æ/a
کار بنایی انجام 

دادن
Radbod o/a/ͻ/æعبور کردن

خاموش Vakošt/o-a-æ-ͻبرداشتنVâsoss-oمصدر پیشوندی
کردن

نتیجه گیری
با بررسی گویش های شهرستان بستک در مباحث بن فعل، شناسه و وندهای فعلی 
مشخص شد که شناسه های این افعال با توجه به لازم یا متعدی بودن به دو دستة پیشین 
و پسین تقسیم می  شود. شناسه های پیشین با کارکرد ضمایر فاعلی، ویژگی ارگاتیو دارند. 
همچنین در مباحث پیشوندهای قاموسی و صرفی فعلی، تنوع وندها و کهن بودن برخی 

از آنها دیده می شود.
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ریشة فعل ها در تمام نقاط شهرستان تقریباًً یکسان است و بیشترین تفاوت در صرف 
فعل ها در قسمت شناسه و حرکات شناسه ها دیده می شود. پیشوند فعل مضارع مستمر 
نیز در گویش های بررسی شده، یکسان نیست و شناسه های آن به شکل متفاوتی صرف 
می شود. واو معدوله در افعالی مانند خوردن و خواندن در گویش کوخرد و در گویش هرنگ 

با کاربرد کمتر، به تلفظ د رمی  آید و در دیگر گویش های بررسی شده، تلفظ نمی  شود.
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